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1مسأله هزينه اجتماعي

 رونالد اچ كوز

*جهانگير سهراب زادهترجمة

2 مسأله مورد بررسي-1

به آن دسته از عملكرد شركتها مي مثـال. بـر ديگـران داردئيپردازد كـه آثـار سـو اين مقاله

تحليـل. اي اسـت كـه دود آن آثـار سـوئي بـر همـسايگان داردنهاخاستاندارد در اين مورد كار 

مي  و اجتماعي كارخانه انجام . گيـرد اقتصادي چنين موردي بر اساس تمايز بين توليد خصوصي

نتـايجي كـه ايـن. كنند در اقتصاد رفاه پيروي مي3 اغلب اقتصاددانان از روش پيگو در اين باره،

به  مي نوع تحليل  صاحب كارخانه را به ازاي خسارات وارده بدهكار.1:كه دهد اين است دست

كه.2كنيم يا آن مالياتي بر صاحب كارخانه وضع كنيم  متناسب با دود توليدي تغيير كنـد مقدار

:اي است از منبع زير اين مقاله ترجمه-�

Coase, Ronald H.; “The Problem of Social Cost”; Journal of Law & Economics, 
1960, pp. 1-41.

 دانشكده اقتصاد دانشگاه تهرانيدانشجوي دوره دكترا*
 آن مطالعـاتيأ تحليل اقتصادي اسـت، امـا منـش فنيلة مسأكنم گرچه مربوط به يك اي كه اكنون تنظيم مي مقاله-2

كه اقتصادِ سياسي خبر دربارهاست بحث اين مقاله، به اشـاره، در مقالـة. هستمآن من اكنون درگير هدايت رساني،

اما اظهار نظرهايي كـه. مورد بحث قرار گرفتنيز تخصيص فركانسهاي راديو تلويزيوني بودلة مسأدربارهقبلي كه 

و بـدون مراجعـه بـه كنند بحث به گونهرسيد كه پيشنهاد مي پس از آن دريافت كردم، به نظر مي  لـة مسأاي روشنتر

و به صورت مستقل ارا .ه شودئاوليه
3- Pigou 
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و يـا م.3و بر حسب پول با خسارات وارده برابر باشد يـا هـر� مـسكوني نطقـه كارخانـه را از

مي   اين ادعاي. خارج كنيم�آثار سوئي بر ديگران داشته باشد تواند منطقه ديگري كه انتشار دود

كه روشهاي پيشنهادي فوق مناسب نيست مي؛ زيرامقاله آن است و يـا�مرسد كه لزوبه نتايجي

. مطلوب نيست�لحتي معمو

م-2 هلسأطبيعت دوگانه

 اين استهلمسأ.كه بايد انجام شود دچار ابهام كرده استرات انتخابيهيما،افت سنتيهير

ميBبرAكه و آنچه بايد مورد تصميم ضرري تحميل گيـري واقـع شـود ايـن اسـت كـه كند

براي اجتنـاب.مهيرا گرفت؟ ما با يك مشكل دو جانبه مواج]Aفرد[چگونه بايد جلوي ضرر 

بر،Bاز تحميل ضرر بر  ي كه بايد پاسـخ داده شـود ايـن اصلالسؤ.دوشمي تحميلA ضرري

آ كه برAيا به است A مجـاز اسـت خـسارتي بـرBشـود يـا داده مـيB اجازة تحميل ضرر

و1قنادي را در نظر بگيريد. استبزرگترلة اصلي احتراز از ضرري مسأ نمايد؟ تحميل  كـه سـر

و ارتعاشات ماشين آلاتش مزاحم پزشك رفـع. اش مطـب دارد كـه در همـسايگي استي صدا

به ضرر  رفـع مزاحمـت از دكتـر روشـهاي توليـدي قابـل. شودمي نادق مزاحمت از دكتر منجر

لذا حفظ خـدمات پزشـكي بيـشتر بـه قيمـت كـاهش عرضـة. سازداستفاده قناد را محدود مي 

. شودشيريني تمام مي

و يك مزرعه كه يك دامدار اگـر ورود دامهـا بـه. انـد دار همـسايه مثال ديگر موردي است

ع،مزرعه اجتناب ناپذير باشد  به قيمت كاهش عرضة غلات تمـام خواهـد افزايش رضة گوشت

س. شد كه آيا بايد مانع از ورود دامها شد؟ؤحال،  مگر،دشجواب مشخص نخواهد ال اين است

به دست مي اينكه ارزش آنچه به و ارزش آنچه براي - بـه،دست آوردن آن بايد قرباني شـود آيد

جِ. خوبي مشخص باشد كه توسط پرفسور جورج  آلـودگي،ه شدهئ ارا2استيگلر.يمثال ديگري

آب است كه بايد پاسخ دادهسؤ،ها باشدهي اگر آسيب ناشي از آلودگي، كشته شدن ما3.نهر الي

 
:ام ام مطرح كرده اين مثال را در مقاله قبلي-1

Coase, Ronald; "The Federal Communications Commission"; Journal of Law & 
Economics, II (1959), 26-27.
2 -George J. Stigler. 
3 - Stigler, The Theory of Price, P. ��� (����). 
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ما: شود اين است بههيآيا ارزش راي توليـد اي از دست رفته بيش از ارزش توليداتي است كه

گلهمسأ؟ اين�يا خير�آب نهر آلوده شده است،آن كه » كـل«فته شود مبتني بر مقادير بدون آن

مي بايد جداگانه،است» نهايي«و .شودبررسي

 گذاري با الزام به جبران خسارت يستم قيمتس-3

مي توافق اقتصاددانان موردفرض اينتحليل را از كه شروع بـا هزينه اجتمـاعيلهمسأكنيم

به شكل رضاي به جبران زيان، خسارتة ايجادكنند الزامِ و سيـستم حـل مـي تبخش ديدگان شـود

گذاري بـدون هزينـه كه اعمال سيستم قيمتابدين معن�كند طور هموار كار مي گذاري به قيمت

.�است

و دامدار اسـت تخريب غلات توسط دامها در مثال مزرعهلهمسأيك مثال خوب از اين . دار

مي مزرعه كنيمفرض مي و دامدار در همسايگي يكديگر فعاليت وكندار چ پرچينـي بـين هـي نـد

را. املاك آنها وجود ندارد افزايش انـدازة گلـة دامـدار خـسارت وارده بـه محـصول كـشاورز

مي  مي خسارت نهايي با افزايش حجم گله اينكه. دهد افزايش نه افزايش مطلـب ديگـري يابد يا

به. است و طور دسته جمعي حركت مـي اين بدان بستگي دارد كه گله كنـار كنـد يـا در گوشـه

مي آيا با افزايش حجم گله، دامها پرتحركو شودپراكنده مي  آنو يـا نـه شوندتر بـراي. ماننـد

كه در مورد زيان نهايي  زئشـود حـا اتخـاذ مـي] با افزايش حجم گله[منظور فعلي من فروضي

.اهميت نيست

ميئبراي ساده كردن بحث، يك مثال عددي ارا صور فرض كنيـد هزينـة سـالانة محـ. شوده

و قيمت محصول برا9دار كردن ملك مزرعه  تني دلار همچنين، فرض كنيـد. دلار باشد1 هر

ب به شكل ذيل باشدارابطه خسارت وارده و تعداد دامها : محصول

�تن�ضايعات محصول غله�رأس�ها تعداد دام
يضايعات محصول به ازا

�تن� دام بيشتررأس هر

111
232
363
4104
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به جبران خسارات وارده است در هزينة اضافي تحميـل شـده،با اين فرض كه دامدار ملزم

 دلار3افـزايش دهـد رأس3به رأس2از�مثلاراشكه بخواهد گله بر دامدار در صورتي سال

و اين هزينه در كنار ساير هزينه مي ها در تصميم است . شـود گيري براي اندازه گله دخالت داده

م بـا فـرض اينكـه�كه وي گله را توسعه نخواهد داد مگر اينكه ارزش گوشت حاصلاعنبدين

مي  ، از بـين رفتـه هاي ناشي از آن، شامل ارزش محصول بيش از هزينه�كنددامدار دامها را ذبح

.باشد

وهيگيري سگها، چوپانان، هواپيماها، تج البته، اگر با بكار ميـزان خـسارت ... زات راديـويي

كا  ميهيهش باشد اين تج قابل  كمتـر از ارزششاشود كـه هزينـه زات در صورتي به كار گرفته

كهمحصولي مي باشد .كند از اتلافش جلوگيري

ا9 محصور كردن ملكةبا اين فرض كه هزينة سالان خواهـد مـيي كـه دامـدار سـت، دلار

مين ساخت هزينة،يا بيشتر داشته باشد رأس اي با چهار گله  با ايـن فـرض كـه،زدپرداحصار را

شـود، تعهـد بـدة ناشـي از تحميـل وقتي حـصار سـاخته مـي.ساير روشها اينقدر ارزان نباشد

مي  كه مستلزم ساختن حصاري محكم خسارات به صفر و رسد، مگر گسترش در حجم گله تـر

زد�باشدميتر نتيجه پرهزينه در كه تعداد بيشتري از دامها به حصار ضربه خواهند لبتـه،ا.�چرا

تر از سـاختن حـصار هزينهكم كردهواردي كه ممكن است براي دامدار پرداخت هزينة خسارات 

.و كمتر مصداق داردرأس3اي با حجم در مثال عددي، اين اتفاق براي گله. باشد

به افـزايش كـشت محـصول به جبران خسارت منجر ممكن است تصور شود، الزام دامدار

مي توسط كشاورز  اگر محصول در بازار رقابت كامل فروختـه. اما اين طور نيست. شود همسايه

و هـر گـسترشي باعـث  به سطح زير كشت با قيمت برابر خواهد بـود شود هزينة نهايي مربوط

مي   بـاز كشاورز مقـدار كمتـري در بـازارِ،در وضع جديد، با وجود خسارت. گرددكاهش سود

به ازاف مي ميروشد اما دريافتي او را توليد شخص مانند قبل است، چرا كه دامدار قيمـت بـازار

 مـستلزم ضـايعات�م اگـر صـنعت دامـداري عمـو،البتـه. پـردازد براي محصول از بين رفته مي 

محصول كشاورزي باشد، رواج ايـن صـنعت ممكـن اسـت قيمـت محـصولات كـشاورزي را

و لذا كشاورزان سطح زير كشت خود را افزايش دهند  دهـم تـرجيح مـي امـا مـن. افزايش دهد

به كشاورز منفرد محدود كنم .توجه خود را
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كه همسايگي با دامدار  مقدار توليد كشاورز يا شايد بـه بيـان دقيقتـر سـطح زيـر،گفته شد

سطح زير كشت» كاهش« اثري باشد، آن اثرأ در حقيقت اگر دامدار منش.كندثر نمي متأكشت را

دي؛ زيرا خواهد بود  باعـث شـود عايـدي ده آنقدر زياد باشـد كـه اگر ارزش محصول خسارت

و كـشاورزوهاي كشت آن قطعـه زمـين كمتـر ش ـمحصول سالم از كل هزينه  د، بـراي دامـدار

كه مذاكره  يك.اي انجام دهند مبني بر اينكه آن قطعه از زمين باير رها شود سودمند خواهد بود

به تبيين ميلهمسأمثال عددي به دست آمـده از در ابتدا فرض كنيد. كندكمك ارزش محصول

و هزينة كشت اين قطعه12كشت يك قطعه زمين مفروض   عايديِ خالص. دلار باشد10 دلار

مي. دلار خواهد بود2آن حال فـرض كنيـد. كنم كشاورز مالك زمين است براي سادگي فرض

و ارزش محصول خسارت ديـده  لارد1كه دامدار در همسايگي كشاورز شروع به فعاليت كند

و11در اين شرايط كشاورز. باشد  دلار ازمحل جبران خسارت1 دلار از محل فروش محصول

و عايدي خالص وي در سطح توسط دامدار كسب مي حـال فـرض. مانـد مـي دلار باقي2كند

 ميزان خسارت بـالغ حتي اگر،كنيد دامدار افزايش تعداد دامهاي خود را سودمند تشخيص دهد 

3شامل�هاي اضافي اين بدين معناست كه ارزش گوشت اضافي بيش از هزينه. گردد دلار3بر

خـالص عايـديِ. دلار اسـت3 خـسارتيكـل پرداخـت بـه ازا. اسـت�دلار جبران خسارت

 كمتـر وضع دامدار، در صورتي كه كشاورز با هر پرداختيِ. دلار است2كشت زمين كشاورز از 

به باير گذاشتن زمين3از شد دلار حاضر كـشاورز بـا دريافـت هـر مبلغـي. شود، بهتر خواهد

به باير گذاشتن زمين خواهد بود2بالاتر از  روشن است كه فضايي بـراي حـصول. دلار حاضر

مي  كه منجر به باير رها كردن زمين درايهبحـث مـشاب. شـود رضايتمندي دو طرفه وجود دارد

و نيز هر جز طئمورد كل زمين تحت كشت به عنوان مثال، فـرض كنيـد. رح استي از آن قابل

به ميزان خسارتوآب يا مكاني سايه در اختيار دارد دامدار مسير مشخصي را به طرف نهر كه ي

و كـشاورز انجـام مـذاكره در مـورد عـدم.شود زياد است كشاورز تحميل مي  در نتيجه دامـدار

.يابندكاشت اين مسير را سودمند مي

و ارزش محـصول حاصـل از ايـن باريكـة دارد وجود�ايجاده�فرض كنيد چنين مسيري

آن10زمين و هزينة كاشت شد. دلار است11 دلار امـا. در غياب دامدار، زمين كشت نخواهد

و كشت محصولبا فرض وجود دامدار بهتر است  . كل محصول توسط دامدار از بين برود شود

درسـت اسـت كـه. كـشاورز اسـت دلاري10 دامدار مجبور به جبران خـسارت وضع،در اين
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مي1كشاورز مي10كند، اما دامدار دلار ضرر كه اين وضع دير. نمايد دلار ضرر يروشن است

كه؛نخواهد پاييد ازچهي چرا كمك كشاورز ايـن خواهـد. خواهان وقوع آن نيستنطرفي يك

به پرداخت مبلغي در ازا  كـشاورز قـادر. باير گذاشـتن زمـين نمايـديبود كه دامدار را ترغيب

و نيز اين مبلغ در حـدي نخواهد بود مبلغي بيش از هزينة محصور كردن مسير را به  دست آورد

به ترك ملك همسايه توسط دامدار شـود  كه منجر يابـد پرداختـي كـه تحقـق مـي. نخواهد بود

به عنوان طرفين چانه و دامدار به زيركي كشاورز .زني داردبستگي

كه پرداخ ت آنقدر بالا نيست كه منجر به ترك ملك همسايه توسط دامدار شـود اما از آنجا

راو نيز ميزان پرداخت با حجم گله تغييري نمـي ثـر متأكنـد، چنـين تـوافقي تخـصيص منـابع

صر،دنكمين مي�ف بلكه و كشاورز را تغيير و ثروت بين دامدار .دهد توزيع درآمد

كه اگر دامدار ملزم به جبران خسارت و سيستم قيمـت روشن است گـذاري بـه وارده باشد

شكل روان كار كند، كاهش ارزش توليد در جـاي ديگـر، در محاسـبة هزينـة اضـافي ناشـي از 

مي،افزايش حجم گله  اين هزينه در مقابل ارزش گوشت اضافي با فرض رقابت. آيد به حساب

دا كامل در صنعت دامداري سنجيده مـي  و بـا فـرض رقابـت كامـل در صـنعت مـداري، شـود

ب  در كيد شود اين است كـه كـاهش در ارزش توليـد كـهتأآنچه بايد. نه استهيتخصيص منابع

مي جاي ديگر در هزينه  به حساب آيد ممكن است كمتر از خسارتي باشد كه دامدار هاي دامدار

مي  مي اين،كند در حالت معمولي ايجاد نتيجه مبادلات بازار توقف كـشت چرا كه در شود؛ طور

و تمايل به پرداخت دامدار حالاتي كه در همه.پذير استن مورد نظر امكان زمي خسارت وارده

مي استبيش از مقداري  . سـتا مطلوبتوقف كشت پردازد، كه كشاورز براي استفاده از زمين

با اختلاف بـين است در شرايط رقابت كامل مقدار پرداختي كشاورز براي استفاده از زمين برابر

كه عوامل در اين زمين بـه كـار گرفتـه مـي ارزش كل  و ارزش محـصول محصول وقتي شـوند

كه برابر با چيـزي اسـت كـه كـشاورز بايـد بـه�عوامل اضافي حاصل از بهترين استفادة بعدي 

اگر خسارت مازاد بر مقدار پرداختـي كـشاورز بـراي اسـتفاده از زمـين باشـد،.�عوامل بپردازد

د به كار گرفته شده در جاي ديگر بيش از ارزش كـل توليـد در ارزش توليد اضافي عوامل تولي 

و رها. اين كاربري پس از احتساب خسارات است كه رها كردن كشت زمين اين بدان معناست

 بـراي پرداخـت�فينـدي كـه صـرآفر. كردن عوامل براي توليد در جاي ديگـر مطلـوب اسـت 

و احتمال رهـا شـدن�دامدارخسارت وارده بر محصول از طرف�خسارت طراحي شده است
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و استخدام زياد در كشت كشت را در نظر نمي گيرد به استخدام اندك عوامل توليد در دامداري

مي  ولي با اعمال احتمال مبادلـه در بـازار، در صـنعتي كـه در آن ضـايعات. شودمحصول منجر

به اينكه آيا دامدار. يابد، اجارة زمين تداوم نمييابدميمحصول افزايش  براي باير گذاشتن زمين

مي  مي كشاورز مبلغي كند با اندكي بيش پردازد يا خودش زمين را با پرداخت به مالك آن اجاره

 اسـت، نتيجة نهايي يكـسان�اگر كشاورز خودش زمين را اجاره كرده بود�از پرداختي كشاورز 

شـودت محصولي مـي حتي زماني كه كشاورز ترغيب به كاش. كندو ارزش توليد را حداكثر مي

رودو انتظـار مـي باشدميمدت، اين پديده امري كوتاه نيست آوركه براي فروش در بازار سود 

مي. به توافقي مبني بر باير گذاشتن زمين ختم شود  و هزينة نهايي دامدار در آن منطقه باقي ماند

نمتأ بنابراين تخصيص بلند مدت منابع.گوشت توليدي مانند قبل است .شودميثر

به-4  جبران خسارت سيستم قيمت گذاري بدون الزام

به موردي باز مي چه سيستم قيمتاكنون ميبههاگردم كه اگر يعني بـدون�كند طور روان كار

به جبران خسارات وارده نيست�هزينه كـسي كـه بـا، يعني.، فعاليت ايجاد كنندة خسارت ملزم

مي  به ديگران خسارت وارد به كـساني كـه از عملكـردجم كند فعاليتش  خـسارتاوبور نيست

من برآنم تا نشان دهم تخصيص منابع در اين حالت نيز هماننـد حـالتي. اند مبلغي بپردازد ديده

ب.است كه فعاليت اقتصادي زيانبار مسئول خسارتهاي وارده شود  به اينكـه نـه بـودنهي با توجه

ب .ه تكرار آن در اين قسمت نيستتخصيص منابع در بخش قبل نشان داده شد نيازي

م با افزايش حجم گله خسارت وارده بر محصولأتو. گرديمبه مثال كشاورز ودامدار باز مي

سه فرض كنيد دامدار گله. يابدكشاورز نيز افزايش مي فرض كنيد اين حجـمو�سي داردرأاي

صول بايـد اي است كـه در صـورت عـدم احتـساب خـسارت وارده بـر مح ـگله، همان اندازه 

مي3در اين صورت كشاورز تا سقف.�شودنگهداري  دو دلار پردازد تا دامدار گلة خود را بـه

و نيز حاضر است تا سقف رأس  را5تقليل دهد بـه دلار بپردازد مبني بر اينكه دامدار گلة خود

و نيز حاضر است رأس يك  ابراين بنـ. دلار بپردازد تا فعاليت دامدار متوقف شود6كاهش دهد

به جاي  لـذا. كنـدمي از كشاورز دريافتردلا3دام نگهداري كند، رأس2، رأس3اگر دامدار

مي3سي اينرأ3در صورت نگهداري گلة   دلار از دست3 اين، بنابراين؛دهد دلار را از دست

ميأر3هاي نگهداري گلة رفته بخشي از هزينه كه دامدار متحمل 3خـواه ايـن. شـودسي است
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به هنگام افزودن به گله پرداخت شـود رأس دلار در حـالي كـه دامـدار مـسئول جبـران�سوم

مي  ازي دلار مبلغـي باشـد كـه دامـدار در ازا3و خواه اين�باشدخسارت كشاورز  خـودداري

به گله رأس افزودن به جبران خسارت نيـست�اش سوم كه ملزم كنـد، دريافـت مـي�در حالتي

 دلار بخشي از هزينـه اضـافي افـزودن3در هر دو حالت اين. نخواهد كردنتيجة نهايي تغييري 

به گله است كه بايد در كنار ساير هزينه به حساب آيد دام سوم اگر افزايش ارزش توليـدات. ها

3از جملـه�هـاي اضـافي آن بيش از هزينه رأس3به2 دامدار، ناشي از افزايش تعداد دامها از 

در،در غير اين صورت. شد حجم گله افزايش خواهد يافتبا�دلار خسارت محصول  تغييـري

خـواه دامـدار ملـزم بـه. بنابراين اندازة گله بدون تغيير خواهد مانـد. آيدحجم گله بوجود نمي

.پرداخت خسارت باشد، خواه نباشد

كه نقطه آغازين فرض ايـن. اختيـاري اسـت)سـيرأ3يعني گلة( ممكن است گفته شود

كه دامدار قادر بـه ايجـاد نكته درست   است اما كشاورز حاضر نيست براي اجتناب از خسارتي

پـردازد از هزينـه كـشاورز مـي كـهاينهابراي مثال حداكثر مبلغ سـالي. آن نيست مبلغي بپردازد

و) دلار9(حصار كشي  به پرداخـت ايـن مبلـغ بيشتر نخواهد بود كشاورز تنها تا زماني حاضر

آ است كه باعث باير گذاشتن زمين شودكه درآمد او از اين گذشته، كـشاورز. نقدر كاهش نيابد

4دار گلهپول،تنها زماني حاضر است اين مبلغ را بپردازد كه مطمئن باشد در صورت نپرداختن 

 دلار بـه3 كـشاورز حاضـر اسـت،در صورت تحقق اين وضع. دام يا بيشتر نگه خواهد داشت

خ به رأس3ود را به دامدار بپردازد تا وي گلة و براي كاهش گله حاضـر رأس2محدود نمايد

در8داري شـود دام نگـه رأس1و اگـر فقـط. دلار بپـردازد6است  و  دلار خواهـد پرداخـت

. دلار بپردازد9صورتي كه دام نگهداري نشود حاضر است تا

كه عايد دامدار مي م بايد توجه داشت، مبلغي قـدار معينـي شود با كاهش حجم گله بـه هـر

لذا اين نكته هنوز هم درسـت اسـت كـه اگـر دامـدار بـا. كند تغيير نمي)تغيير در مقدار اوليه(

و3موافقت كند، رأس2به رأس3كاهش گلة خود از   دلار از كشاورز دريافـت خواهـد كـرد

مي3اين كه بوسيلة دام سوم از بين ت. رود دلار بيانگر ارزش محصولي است چه تغيير صور اگر

به دامـدار انجـام نمـي�خواه صحيح يا غلط�كشاورز  كه او پرداختي - درمورد حجم گله وقتي

كه او حاضر است بپردازد تحت دهد، مي ثير قرار دهد، اما اشتباه است اگرتأتواند كل مبلغي را

كه اين تصور، بر تعداد دامهايي كه دامدار در عمل نگه  دتأدارد،ميگمان كنيم . اشتثير خواهد
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به جبران خسارت كشاورز است نيـز مـصداق دارد اين حالت در موردي  زيـرا؛كه دامدار ملزم

ميكه مبلغي حاضـر اسـت] كـشاورز[رود همان مبلغي است كه اكنون در حالت اول از دست

كه تعداد دامهايش را بـيش از مقـداري كـه. بپردازد به نفع دامدار خواهد بود شايد تصور شود

ا  به پرداخت مبلغ بيـشتري نمايـد مايل است . فزايش دهد تا در هنگام مذاكره كشاورز را مجبور

ما؛شايد اين نكته درست باشد هنگامي كه دامدار مـسئول�ت اين كار شبيه رفتار كشاورزهي اما

و كار را قطع مـيمي�جبران خسارت بود  كه در نتيجه مذاكره كشت جملـه در مـن�كـرد باشد

كه در غيبت  به توافـق.�شددار نيز كشت نميگلهزميني و اسـت چنين اقداماتي مقدمه دستيابي

و تفاوتي نخواهد داشـت كـه دامـدار ملـزم بـه جبـران ثر نمي متأوضع تعادل بلند مدت را كند

.خسارت باشد يا نباشد

كه آيا فعاليـتِ  ايجـاد كننـدة خـسارت ملـزم بـه جبـران آنچه لازم است بدانيم، اين است

كه بدون تعيين حدود اوليه حقوق،.�يا خير�ده هست خسارت وار در معاملـه هيچگونهچرا اي

كـه ارزش�امـا نتيجـة نهـايي. بازار براي انتقال يا تجديد تركيب آن حقوق انجام نخواهد شـد 

مي  حقوق خواهد بـود، بـا ايـن فـرض كـه سيـستم اوليه مستقل از وضع�كندتوليد را حداكثر

.كندمي بدون هزينه عملهاقيمت

 احتساب هزينة مبادله-5

به حال با يا گونـه هزينـه هيچكـه معـاملات در بـازار ايم بحث را دنبال كرده فرض اين تا

به انجـاما لازمي بازارت مبادلا دادن براي انجام اما،.ندارد  چنـين دادن ست شخصي كه حاضر

كه مايلند با او معامله كنندايهمعامل  شرايط آنهـا مـشخص؛مطلع شوند است پيدا شود، افرادي

ب؛ه كنند مذاكر با يكديگر؛شود  بررسيهاي لازم جهت حصول اطمينـان از رعايـت؛بندند قرارداد

و . شروط قرارداد انجام گيرد و ايـن هزينـها بسيار پرهزينهاًلاين كارها معمو ...  آنقـدر هـا ست

بـدون تهـا لاتي كه اگر سيـستم قيم مباد؛شودميست كه مانع از انجام بسياري از مبادلاتازياد

ميكرد، هزينه عمل مي . كرد تحقق پيدا

گونـه حقوق قانوني از طريق بازار، اين تنظيم مجددِلهمسأدر بخشهاي پيشين در برخورد با

كه چنين تنظيم مجددي از حقوق   تنها زماني محقق خواهد شد كه افزايش ارزش،استدلال شد

مج- توليد به ايـن تنظـيم مجـدد بيشتر از هزينه-دد حقوق قانوني در نتيجه تنظيم هاي مربوط
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آنميا اعلا�در غير اين صورت صدور حكم قانوني. باشد به جبـران خـسارت� صدور  يا الزام

به قطع يك فعاليت منجر شود  در حـالي كـه؛�يا ممكن است مانع آغاز آن شـود�ممكن است

بـر بـودن صـورت هزينـه در.شـد لـه انجـام مـي مبادة هزين صورت عدم وجود اين فعاليت در

 يكـي از.گـذارد ثير مـيتأ، تعيين حدود اولية حقوق قانوني بر كارايي سيستم اقتصادي مبادلات

ترتيبات حقوقي تعيين شده ممكن است واجد ارزش توليد بيشتري نـسبت بـه سـاير ترتيبـات

با. باشد هاي دستيابي بـه ايـن شد، هزينهاگر اين ترتيبات حقوقي توسط سيستم قضايي بنا نشده

و تركيب مجدد حقوق از طريق بازار ممكن اسـت آنقـدر زيـاد باشـد كـه  نتيجه از طريق تغيير

ب  آنهيترتيبات و ارزش توليد متناظر با نقـشي كـه ملاحظـات. چگاه قابل حـصول نباشـدهينه

مي  ب اقتصادي در فرايند تعيين حقوق قانوني ايفا حـث قـرار خواهـد كند، در بخش بعدي مورد

و هزينه انجام مبادلات در بازار مفـروض تلقـي. گرفت در اين بخش تعيين اوليه حقوق قانوني

.شودمي

كه اگر  يك سازمان اقتصادي ديگر بتواند همين نتيجه را بـا،در مقايسه با بازار واضح است

مي هزينه كمتري الها پيش توضـيحسكهچنان. تواند ارزش توليد را افزايش دهدبه دست دهد،

در. اسـتي توليد از طريق مبـادلات بـازارهيدادم، بنگاه بيانگر چنين جايگزيني براي سازماند 

 يك تـصميم اداري، براي يك مبادله در بازار،بنگاه با حذف مذاكرات انفرادي بين عوامل توليد

به چانه. شودجايگزين آن مي و م ـبنابراين تنظيم مجدد توليد بدون نياز ذاكره بـين مالكـان زني

مي  توانـد زمـين خـود را بـه كاربريهـاي مالك يك زمين بـزرگ مـي. پذيردعوامل توليد انجام

و آثار متقابل بين فعاليتهاي گوناگون را در قالـب بـازدة خـالصيمتفاوت ] كـل[ تخصيص دهد

كه كاربريهاي مختلف را به عهده دارند لذا چانه. زمين به حساب آورد ، حـذف زني بين كساني

.هاي مبادله خواهد كاستو از ميزان هزينهخواهد شد

هم از در بسياري يا صـاحبان� در يك ناحيه معين، موارد مالكان چندين قطعه زمين مجاور

در واقع بنگاه، حقوق قانوني همة طرفهـا. گونه عمل كنند ممكن است اين،�نهاي بزرگاساختم

ميتأرا  و تنظيم مجدد فعاليتها مين و بـر اسـاس كند بر اساس تنظيم مجـدد ترتيبـات حقـوقي

بلكه چگونگي استفاده از حقوق به واسطه يك تصميم اداري مـشخص. گيردقرارداد انجام نمي 

.شودمي
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كه هزينه هـاي از هزينـه�م يك مبادله لـزوهيهاي اداري سازماندالبته اين بدان معني نيست

ا. كمتر است-كه حذف شده-مبادله بازار  و تعيين آنچـه اما گر عقد قرارداد بسيار مشكل باشد

و صـدايي�متعهد شوندآن دادن يا ندادن انجامبايد در موردكه طرفين  مثل مقدار دود يـا سـر

مي  كه عقـد قـرارداد�توانند ايجاد كنندكه و پيچيده باشد، نيز وقتي  مستلزم تنظيم اسناد طولاني

م بووربلندمدت  ـمسأد اگر بـراي حـلد نظر باشد، عجيب نخواهد  يـك بنگـاه، زيانبـار آثـارِةل

شد. وجود آيد يا فعاليتهاي يك شركت موجود گسترش يابدهب اين راه حل زماني اتخاذ خواهد

و نيـز منـافع حاصـل از تنظـيمكه هزينه  هاي اداري بنگاه كمتر از هزينه مبادلات در بازار باشد

ت اين راه حل در مقالـةهيما. آنها باشدهي سازماند هاي بنگاه براي مجدد فعاليتها بيش از هزينه 

به تفصيل بررسي شده است از؛قبلي ميتكرار لذا در اينجا .كنم آن خودداري

هـاي اداري هزينـه. نيـست لـه مسأ بنگاه تنها پاسـخ ممكـن ايـن-سيس يا گسترشتأ- اما

به ويژه وقتهيسازماند و مبادلات در بنگاه نيز ممكن است بالا باشد، ي كه فعاليتهاي گونـاگون

كه ممكن اسـت افـراد. شودهيبسيار متنوعي در يك بنگاه سازماند در مورد زيان ناشي از دود

كه به فعاليتهاي متفاوتي مشغولند تحت  توانـد هـاي اداري مـي ثير قرار دهد، هزينهتأمختلفي را

كه هر گونه تلاشي را براي حل اين  . يك بنگاه، غيرممكن سـازد قالبدرلهمسأآنقدر بالا باشد

به جاي سيس يك سيستم قانوني براي حقوق كـه بتوانـدتأيك راه حل جايگزين اين است كه

به تنظيم�مستقيم شود، دولتبه كار گرفته مبادلات بازارياجب به مـردم مبادلات دست و  بزند

و از چه و چه نبايد بكنند چه بايد بكنند از� بنابراين دولـت. بايد اطاعت شود چيزي بگويد كه

به احتمال زياد از طريق يك سازمان اداري زي مسأ ممكن است�طريق قانون يا راالـة نهـاي دود

به كار گرفته شود يـا نبايـد  و مقرر نمايد كه چه روشهاي توليدي بايد  گرفتـه بـه كـار حل كند

و نفت اسـتفاده نـشود�مثل�شود و از زغال سنگ  يـا ممكـن� تجةزات تصفيه دود نصب شود

به مناطق خاصي محدود سازد .�قوانين مناطق ويژه�است برخي از فعاليتها را

َاب ، چـرا كـه مـي توانـد�اما از نوع خيلي خاص�ر بنگاه است از يك منظر دولت خود يك

اما بنگاه معمـولي بـه. ثير قرار دهدتأگيري اداري تحت كاربرد عوامل توليد را از طريق تصميم

مي دليل رقابت  كه توانند همان فعاليت را با هزينه كمتري انجام دهنـد در معـرض ساير بنگاهها

و چون مبادل  به عنوان جايگزين سـازماندي بازارهتوقف فعاليت قرار دارد  در قالـبهي همواره

كه هزينهايك بنگاه مطرح هاي اداري بسيار زياد باشد احتمال توقف فعاليـت ست، در صورتي
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ميبنگاه وجود دارد توانـد از در كـل دولـت هرگـاه بخواهـد مـي اما. شودو بازار جايگزين آن

به انجام آن نيست .رقابت بازار اجتناب كند، كاري كه بنگاه هرگز قادر

دولـت. كنـد منعقـد توافـق بـازاري، مـورد اسـتفاده شركت بايد با صاحبان عوامـل توليـدِ

مي همان كه م گونه  استفاده از عوامـل توليـد را تواند طرق ويژهيتواند داراييها را تصاحب كند،

 امـا دولـت نيـروي،زاسـت اي، اندكي مـشكلنهاالبته چنين روشهاي اقتدار گراي. نيز تعيين كند

كه ضامن اجراي قوانين مي و ساير عوامل اجراي قانون را در اختيار دارد .باشندپليس

كه دولت نيروهايي در اختيار دارد كه او را ميروشن است سازد تا در مقايسه بـا يـك قادر

 برخي كارها را بـا هزينـه�يا در مقايسه با هر روش فاقد قدرت دولتي ويژه�سازمان خصوصي 

و در واقـع ممكـن اسـت بـسيار. كمتري انجام دهد اما دستگاه اداري دولت بدون هزينه نيست

كه فرض كنـيم قـوان. پرهزينه باشد  اي كـه ين محـدود كننـده از اين گذشته، دليلي وجود ندارد

و بدون فشارهاي رقابتي-توسط يك دستگاه دولتي جايزالخطا   تنظيم- تحت فشارهاي سياسي

كه كارايي نظام اقتصادي را افـزايش مـي�مشود الزا مي بـه عـلاوه اينگونـه. دهـد قوانيني باشد

خ�معموكه مقررات  اص به وضوح بايد در گسترة وسيعي از موارد اعمال شود در برخي موارد

مي.ستانامناسب  به اين نتيجه به اين ملاحظات �مرسيم كه تنظيم مستقيم دولتـي الـزا با توجه

امـا، دليلـي هـم. دهـد از طريق بنگاه يا بازار به دست نميلهمسأنتيجه بهتري در مقايسه با حل

كه  ايـن. منجر نشود اينگونه تنظيمات اداري دولتي به بهبود كارايي اقتصادي�بعضوجود ندارد

از به ويژه در مواردي همچون مورد زيان،وضع كه تعداد زيادي از افـراد درگيـر هاي ناشي  دود

حلانلهمسأ و هزينه .باشدمي، محتمل است از طريق بنگاه يا بازار بسيار بالالهمسأد

و آن اينكه اصو هز. نگيردصورت اقدامي�لالبته راه حل ديگري نيز وجود دارد هـاي ينهاگر

هـا بـه ويـژه اگـر هزينـه� از طريق صدور دستورالعملهاي اداري دولتي سنگين باشدلهمسأحل 

كه تمام پيامدهاي ناشي از دخالت دولـت را در  از�گيـرد بـر طوري تعبير شود  منـافع حاصـل

.هاي ناشي از تنظيم دولتي خواهد بودتنظيم فعاليتهاي داراي آثار زيانبار، كمتر از هزينه

كه،ه شدهئرغم ناقص بودن بحث اراليع انتخـاب« اصـلي لـه مسأ در اين بخش روشن شد

و تمام راه حل.براي كاستن از آثار زيانبار فعاليتهاست» ترتيبات اجتماعي مناسب  ها هزينـه دارد

به اين  كها ضروري دليلدليلي وجود ندارد كه فرض كنيم، قوانين دولتي فقط موردلهمسأست

و بازار ندارد نظر راه  اتخاذ يك سياست رضايتبخش تنها با مطالعـه. حل مناسبي در قالب بنگاه
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و دولتها با پـذير آثـار زيانبـار امكـان لـه مسأدقيق در مورد نحوه برخورد عملي بازارها، بنگاهها

ثـر بـودنمؤ در به هم رساندن طرفين قرارداد،�دلالان�ها اقتصاددانان بايد فعاليت واسطه. است

و مـستغلات، فعاليتهـاي قراردادهاي محدود كننده، مسائل شركتهاي بزرگ انبـوه   سـاز مـسكن

و ديگر فعاليتها كه اقتـصاددانان.ي تنظيمي را مطالعه كنند شهرسازي دولتي اعتقاد من اين است

 تمايل دارند مزيتهاي حاصل از تنظيم دولتي را بـيش از حـد ارزيـابي�لگذاران معموو سياست 

اين اعتقاد درست باشد، تنها بر لزوم محدود شدن تنظـيم دولتـي دلالـت دارد امـا اگر اما. كنند

 نتـايجِ تفـصيليِبه نظر من، خط مرزي بايد با بررسيِ.ستگويد كه خط محدود كننده كجا نمي

امـا ايـن كـار نبايـد بـا تحليـل. به دسـت آيـدلهمسأ حاصل از برخوردهاي گوناگون با واقعيِ

ر. رست انجام گيرد اقتصادي ناد  افـت اقتـصادي بـههيهدف اين مقاله نشان دادن اين است كـه

.چگونه بايد باشدلهمسأ

و-6  اقتصاديلهمسأ تعيين حدود قانوني

بي كه مهم است،هزينه باشد اگر مبادلات بازار آن� عـدالتلهمسأنظر از صرف� تنها چيزي

تع مسأله است كه حقوق طرفهاي مختلف شـبه خوبي و پـيش بينـي نتـايج فعاليتهـايوريف د

كه ديديم، وقتي مبادلات بازار آنقدر پرهزينه باشـد كـه تغييـر اما همان. قانوني آسان باشد طور

كا  در چنين. تفاوت خواهد كرد�ملترتيبات حقوقي معين شده توسط قانون دشوار شود، شرايط

ميثيتأ فعاليت اقتصادي را تحت�مستقيمشرايطي، دادگاهها  بنابراين مفيـد خواهـد. دهندر قرار

كه ممكـن اسـت،  و تا آنجا بود، اگر دادگاهها از پيامدهاي اقتصادي تصميمات خود آگاه باشند

كه موقعيت قانوني خود  كنند، اين پيامدها را در تصميمات خود اطمينان را دچار عدم بدون اين

ق از طريق مبادلات بازار وجـود داشـته حقوحتي وقتي امكان تغيير حدود قانونيِ.ظ نمايندالح

د به اين مبادلات را كـاهش و منـابعي را كـه صـرف انجـام ايـنمهـي باشد، باز بهتر است نياز

كمبادلات مي .نيمشود، كم

و پيش داوريهاي دادگاهها هنگام تصميم گيري در چنين مـواردي بررسي كامل پيش فرضها

در. تواند بسيار سودمند واقع شود مي اي گذرا با اين حال، با مطالعه. پردازيمجا بدان نمي اين اما

مي  و از ما در ت دوگانةهييابيم كه دادگاهها اغلب به پيامدهاي اقتصادي تصميمات خود واقفند

كه بسياري از اقتصاددانان چنـين نيـستند� دارندهيآگالهمسأ بـه عـلاوه، آنهـا ايـن.�در حالي
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نويـسندگان. دهنـد گيـري دخالـت مـي ساير عوامـل در تـصميم پيامدهاي اقتصادي را در كنار

به نويسندگان انگليسي ديدگاه صريحتري دارند، از نظر آنها فـردآ مريكايي در اين مورد نسبت

:تواندمي

به انجـام« به همسايگان به بهاي زيان رساندن از داراييهاي خود استفاده كند يا امور خود را

و دودش باعث ناراحتي ديگـران مـيهنااو ممكن است كارخ. رساند و صدا كه سر شـود، اي را

 تنها زماني كه رفتار او با توجه بـه. پذيرفته شده باشد، اداره كند مادامي كه كارخانه در محدودة 

كه به و زياني ميمطلوبيت ميوجود .شودآورد غير عقلايي باشد، فعاليت او غير مجاز شمرده

و نه، ذوب آهن، پالايـشگاه نفـت، ماشـين تواند بدون كارخا دنيا نمي و صـدا آلات پـر سـر

به قيمت ايجاد ناراحتي براي همسايگان باشد كوره العمـوم مدعي. هاي انفجاري باشد، حتي اگر

».خاطر خير عامه بپذيردبايد برخي ناراحتيهاي غير قابل قبول را به

به اق كه دادگاه دست دام بزند بايد آثار زيانبار بـه حـد بدون ترديد اين ايده كه، پيش از آن

كه هميشه منافعي وجـود دارد  بسيار زيادي رسيده باشد، تا حدودي نمايانگر اين واقعيت است

زي  و گزارش موارد. نها را جبران كنداكه اين در مجزا نيز نـشان مـي مختلف دهـد كـه قـضات

ه، منافع از دست رفتـه گيري خود در مورد صدور دستور توقيف يا جبران خسارات وارد تصميم

ميرا  .آورند به حساب

محـدود لـه مسأم، تنهـاهي در برخورد با فعاليتهاي داراي آثار زيانبار با آن مواجكهايلهمسأ

مي  كه اين آثار را به بار گيري اين است كه موضوع تصميم. آورند نيست كردن فعاليتهاي كساني

كه در نتيجه جلـوگيري آيا منافع حاصل از جلوگيري از آن فعاليتها   بزرگتر از خسارتهايي است

كه تنظيم مجدد حقوق تعيين شده توسط سيستم از آن فعاليتها ايجاد مي شود يا خير؟ در دنيايي

و   اگـر-قانوني هزينه بر است، در مواجهه با آثار زيانبار، دادگاهها اغلب از اين موضوع آگاهند

نه كا م- روشن�ملچه و آنچـه بـه رودمانعت از ايـن فعاليتهـا از دسـت مـي بين آنچه از طريق

مي آيد دست مي در ايـن مـوارد. اما تعيين حقوق نيز منتج از احكام قانوني اسـت.دكنن، مقايسه

مي  كه ما نيز شواهدي ميلهمسأت دوگانةهييابيم دا. كندرا روشن  بـه�ئمگر چه احكام قـانوني

اقفهرست موارد زيانبار مي داماتي نيز بايد صورت گيرد تا مواردي كه جزء فعاليتهـاي افزايد، اما

شـوند، جنبـة قـانوني پيـدا زا نيستند، اما بر اساس قوانين عمومي زيانبار محسوب مـي خسارت

كه اقتصاددانان آن را مستلزم مداخلة اصلاح گرايانه دولـت مـي. كنند -در واقع، چنين مواردي،
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د مي دانند، اغلب در نتيجة فعاليتهاي خود به وجود  غيـر واقـع�مچنين مداخلاتي الـزا. آيدولت

ن كه دخالـت گـستردة. يستبينانه  دولـت در اقتـصاد منجـر بـه اما اين خطر واقعي وجود دارد

كه مسئول افزايش آثار زيانبارند .حمايت از كساني شود

 ديدگاه پيگو در اقتصاد رفاه-7

به تحليل اقت  صادي جديـد، كتـاب اقتـصاد رفـاه پيگـو نقطه آغازين ورود اين گونه مباحث

اخـتلاف ميـان محـصول خـالص لـه مسأبه ويژه آن قسمت از بخش دوم كتاب كـه بـه است؛

و خصوصي مي مي. پردازداجتماعي به اين علت رخ كهاين اختلاف :دهد

به فردAفرد كه خدمتي ميئ اراB هنگامي و در ازاه كنـد، آن مبلغـي دريافـت مـييدهد

به خو  زي خود مياد خدمات يا ايهكه توليـد كننـدة خـدمات مـشاب�رساند نهايي نيز به ديگران

ميو اين امر به گونه�نيستند مي اي رخ نه از نفع برندگان چيزي دريافت و نـه بـه دهد كه شود

. گرددزيان ديدگان چيزي پرداخت مي

كهپيگو مي :گويد هدفش در قسمت دوم كتاب اقتصاد رفاه اين است

نشان دهد چگونه كاركرد آزاد منفعت شخصي، در چارچوب نظـام قـانوني موجـود، منـابع

به گونه  مي كشور را و همخواني را با توليد در مقياس كـلان اي توزيع كند كه بيشترين مناسبت

و اينكه عملكرد دولت تا چه حد مي .را بهبود بخشد» طبيعي«تواند گرايشهاي داشته باشد

كه كشف كنيم آيا در سـاختار موجـود كـه پيشنهاد پيگو در  بخش اول اين جمله اين است

آن. توان بهبودي ايجاد كـرد تعيين كنندة كاربرد منابع است، مي از نظـر پيگـو چنـين جـا كـه از

كه او تغييراتي را پيشنهاد كند كـه بـراي ايـن بهبـود رودمياست، انتظار پذير امكان بهبودهايي

كه گرايشپيگو عبارتي را بيان مي اما در عوض،. لازم است را در تقابل با عمل» طبيعي«ياهكند

مي  و. دهددولت قرار از يك نظر اين كار، به مفهوم برابر گرفتن ساختارهاي موجود با تمايلات

به اين دارد كه براي بهبـود ايـن سـاختارها، اقـدام دولـت لازم  و اشاره گرايشهاي طبيعي است

.�اگر ميسر باشد(است

به فصل اولِ و بيش همـان بخش دوم كتاب پيگو، مي با توجه كه اين نكته كم توان دريافت

به ديـدگاه پيـروان خـوش بـين اقتـصاد. نظر پيگو است  در آنجا پيگو استدلال خود را با اشاره

كند كه معتقدند اگر دولت از هر گونه مداخله در نظـام اقتـصادي خـودداري كلاسيك آغاز مي 
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و ترتيب به حداكثر خواهـد رسـيد كند به صورت طبيعي برقرار شود، ارزش توليد . ات اقتصادي

دهد بدان جهت اسـت كـه اگر منفعت شخصي رفاه اقتصادي را افزايش مي دهد، پيگو ادامه مي

و ايـن قـسمت از اسـتدلال� سـتا سيس شدهتأ نهادهاي انساني براي تحقق چنين امري�لاصو

ك به كمك نقل قولي از كه پيگـو.� درسـت اسـت�سگيرد از نظر من اسـا صورت مي1نانپيگو

كهنتيجه مي :گيرد

و ضعفهايي وجود دارد حتي در پيشرفته« موانع بـسياري وجـود دارد. ترين دولتها نيز نقص

مي كاراي كه مانع توزيع  كه اهدافلهمسأمطالعة اين موانع،. شودمنابع در جامعه  فعلي ما است

مي چنين مطالعه. عملي هستند�سآن اسا و راههاي قابـل دسـترس را اي خواهد راههاي موجود

مي  و تواند از طريق آنها عملكرد نيروهاي اقتصادي را بـه گونـه نشان دهد كه دولت اي كنتـرل

كه رفاه اقتصادي شهروندانش، در كل، بهبود يابد ».نظارت كند

چ اقـدام دولتـي لازم هـي انـد كـه برخي گفته:رسد انديشة نهفتة پيگو چنين باشدبه نظر مي

مي. نيست به اين خوبي كه اكنون عمل  دليـل كند، عمل كـرده اسـت، بـه اما اگر نظام اقتصادي

چه اعمال ديگري بايد انجام.با وجود اين، هنوز نقصهايي وجود دارد. اقدام دولت است  دولت

مي دهد؟ اگر ديدگاه پيگو را درست جمع را با بررسي اولين ايي آن توان نارس بندي كرده باشم،

و خصوصي ارانمونه كه او در مورد اختلاف ميان محصول اجتماعي ميئاي :دهد، روشن كرده

ميهيگا كه هزينه اوقات اتفاق مي افتد به برخي افراد تحميل  كه مورد توجه قرار شودهايي

ج اي كه جرقه زيان جبران نشده�مثل. گيردنمي نگلهـاي اطـراف خـط هاي موتور لوكوموتيو بـه

مي راه مي. كندآهن وارد به حساب محصول خـالص اجتمـاعي حاصـل از همه اين آثار را توان

و برخي منفي هستند�واحدهاي نهايي منابع گذاشت  .�.كه برخي از اين آثار مثبت

كه پيگو ارايه مي به يك وضع واقعـي دارد مثالي �لآهـن معمـو در انگلـستان راه.كند، اشاره

به وسيله جرقه موتورهاي لوكوموتيو آتش گرفته است، جبـران خسار كه اموالشان ات كساني را

كه پيگو در فصل. كندنمي گويـد، بـه گمـان مـن بخش دوم كتابش مـي نهمِ با توجه به مطالبي

او توصيه كه  دولت بايد براي اصلاح اين وضع�لهاي سياستي او در اين مورد چنين خواهد بود

ك و ثا طبيعي دخالت اگـر. آهن بايد مجبور به پرداخت خسارت به زيان ديدگان شـود راه�نيند،

اين تفسير از ديدگاه پيگو درست باشد، استدلال من اين است كه، توصيه اول او مبني بر تصور 

 
1 - Cannan. 
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و توصيه دوم او نيز الزا نادرستي از واقعيت اكنـون بـه بررسـي وضـع. مناسـب نيـست�مهاست،

» هـاي موتورهـا جرقه«در قوانين هالزبري انگلستان تحت عنوان. پردازيمميلهمسأحقوقي اين 

:خوانيم چنين مي

آهـن از موتورهـاي بخـار آهن بدون كسب مجـوز قـانوني، در خطـوط راه اگر مسئولين راه

بي استفاده كنند، صرف  كه  كنند يا نه، مسئول آتش سوزي ايجاد شده توسـطهيتوجنظر از اين

در�لآهن معمو البته مسئولين راه.باشندموتورها مي  مجوز قانوني براي اسـتفاده از موتـور بخـار

در نتيجه اگر موتور مذكور با در نظر گـرفتن احتياطهـاي لازم. كنندميآهن را كسب خطوط راه

و كه دانش موجود در مقابل آتش سوزي پيش بيني مي  و بـدون غفلـت  كند، به كار گرفته شود

به ده قرار گيرد، از نظر قانوني راه هشيارانه مورد استفا چ وجه مسئول زيـاني كـه در اثـرهيآهن

مي شود، نخواهد بود از مسئولين راه. جرقة موتورها ايجاد آهـن بايـد در اسـتفاده از موتورهـا،

زي  كه در اختيار دارند بهره بگيرند تـا از ايجـاد چنـين نهـايي جلـوگيرياتمام اكتشافات علمي

به شرط آنكه  به احتمال استفاده از اين شود، و توجه كافي و منطقي باشد گونه اكتشافات معقول

و هزينه  كه كارايي آن آهن از كاربرد وسيله اما اگر مسئولين راه. شده باشد،هاي حاصله خطر اي

.شوددر معرض ترديد قرار دارد، سر باز زنند، غفلت آنها محسوب نمي

دريون قانيبراي اين قاعدة كلي، يك استثنا كه آهـن، سـوزيهاي راه آتش قانون وجود دارد،

ايـن قـانون در مـورد زمـين كـشاورزي يـا. آمده است1923و اصلاح شده در 1905مصوب 

:باشدمحصولات كشاورزي مي

در چنين موردي، اينكه لوكوموتيو در چارچوب قانوني مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد،

خ مسئوليت راه  امـا ايـن خـسارت، تنهـا مربـوط بـه. كنـد سارت منتفي نميآهن را براي جبران

كه مطالبة خـسارت از  و�1905 پونـد در قـانون �100 پونـد تجـاوز نكنـد200مواردي است

و تصميم براي مطالبة خسارت ظـرف مـدت  روز از وقـوع7اطلاعيه كتبي وقوع آتش سوزي

و ميز و سپس جزئيات خسارت ان مطالبة خسارت كـه خسارت براي شركت ارسال شده باشد

زمينهـاي. روز بـه صـورت كتبـي بـه شـركت اعـلام شـود21 پوند نباشد، ظرف 200بيش از 

و ساختم كشاورزي شامل بيشه  و محصولات كشاورزي شـامل محـصولاتي كـه نها نمياها شود

.شود، نمي استجا انبار شده دچار سيل شده يا در يك
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ام، اما با توجـه بـهي تصويب اين استثنا انجام نداده من مطالعه دقيقي در مورد سابقه پارلمان

 هدف از تـصويب ايـن�ل، احتما1923و 1922مباحث انجام گرفته در مجلس عوام در سالهاي 

. كمك به خرده مالكان بوده استءاستثنا

به مثال پيگو در مورد زي به وسيلة جرقهااكنون در،هاي لوكوموتيو ايجاد شدهنهايي كه  ولـي

فرض، هـدف پيگـو از ايـنبه شكلي قابل.پردازيممي، آنها خسارتي پرداخت نشده است قبال

تواند با اقدام خود گرايشهاي طبيعي را بهبـود مثال نشان دادن اين نكته بوده است كه دولت مي 

از.بخشد و يا آن را مثالي اختيـاري فـرض 1905 اگر مثال پيگو را ناظر بر سالهاي قبل  بدانيم،

مي�كنيم به جايكه در آن �گفتگـو شـود» نهاي اطرافاساختم«از» جنگلهاي اطراف«توانست

آهـن شود كه دليل عدم جبران خسارتهاي وارده اين بوده است كه مقامات راه آن گاه روشن مي

و بنابراين مسئوليتي در قبـال آتـش�اند براي استفاده از لوكوموتيوهاي بخار مجوز قانوني داشته 

.�.اندها نداشته از جرقهسوزي ناشي

و آن هم در مورد سوختن جنگلهاي1860نظرية قانوني در سال اين و تصويب شد  مطرح

و قـانون مربـوط بـه ايـن موضـوع به وسيلة جرقة موتور لوكوموتيوها بوده اسـت، بـه�اطراف

و از جملـه ملـي گذاري در مورد راهطي حدود يك قرن قانون�استثناي يك مورد  سـازي آهن،

اگر مثـال پيگـو را در مـورد آسـيبهاي جبـران نـشدة ناشـي از جرقـة. آن، تغييري نكرده است 

و فرض كنيم كه اين مثال مربوط به بعد از  آنگاه روشـن. باشد 1905لوكوموتيوها بررسي كنيم

كه دليل عدم پرداخت خسارت اين بوده كه يا زيان بيش از سقف تعيين شده در قانون مي شود

وا بوده را يا مالك جنگل ظرف مدت مقرر مقامات راه ست و يا جزئيـات آهن را مطلع نساخته

. روز گزارش نكرده است21به شكل كتبي تا 

به آسـاني نمـي.مثال پيگو نتيجة تصميم عامدانة قوة مقننه بوده است در دنياي واقع، - البته

و بكر تصور كرد توان احداث راه نزديكترين مثال بـراي چنـين شايد. آهن را در وضعي طبيعي

. باشد كه بدون كسب مجوزهاي قانوني از موتورهاي بخار استفاده كنديآهن وضعي، ساختن راه 

كه جنگلهايشان سوخته است، جبـران اما در اين مورد، مقامات راه آهن بايد خسارات كساني را

رت تنهـا در جبـران خـسا. گيـرد صـورت مـي بدون مداخله دولت جبران خسارت يعني،. كنند

و اقدام دولتي وجود انجام نشده شرايطي  پيگو كه پرداخت آنكه عجب.داشته استكه مداخله
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دانست، اين مثال خاص را براي نشان دادن اين نكته انتخاب كرده خسارت را امري مطلوب مي

.هاي طبيعي را بهبود بخشدتواند گرايشاست كه چگونه دخالت دولت مي

در. اشتباه باشدلهمسأگاه پيگو دربارة حقيقت اين رسد ديد نظر مي به از اين گذشته شايد او

آهن ملزم به جبران كـسي باشـند كه مقامات راه اين. تحليل اقتصادي خود دچار خطا شده باشد 

جـا نيـازي مـن در ايـن. امر مطلوبي نيست�م، الزا است هاي لوكوموتيو صدمه ديدهكه از جرقه 

كن نمي ميم كه اگر راه بينم كه اثبات كه املاك آنها مجاور خطوط راهآهن آهن توانست با كساني

آهن در برابـر خـسارت كرد كه راه زني شود، آنگاه تفاوتي نمي قرار دارد، بدون هزينه وارد چانه 

نه ناشي از جرقه  به اين. ها مسئول باشد يا به تفصيل  لـه مسأ. پـرداختملهمسأدر بخشهاي قبلي

كه چانه آيا ملزم ساختن راهاين است كه به پرداخت خسارت در شرايطي زني بيش از حـد آهن

كه وادار سـاختن راه پيگو گمان مي.پرهزينه است مطلوب است يا خير  آهـن بـراي جبـران كرد

مي. خسارت مطلوب است  به اين نتيجه رهنمون ساختبه سادگي ه است توان استدلالي كه او را

كه.تبيين كرد آهن مشغول بررسي است كه آيـا قطـار اضـافي وارد خـط شركت راه فرض كنيد

هايي بر روي موتورها نصب كنـد كـه بكند يا سرعت قطارهاي موجود را افزايش دهد يا وسيله 

آن اگر راه؟از جرقه زدن جلوگيري كند  درگآهن مسئول خسارت نباشد، اه هنگام اخـذ تـصميم

درياار اضافي يا يك قطار سريعتر موارد بالا، افزايش خسارت ناشي از يك قط   عـدم موفقيـت

به حساب نمي نصب ابزارهاي مانع جرقه، را به  اخـتلافأ منـش لـه مسأايـن. آورد عنوان هزينه

و محصول خالص خصوصي است اين واقعيت منجـر بـه ايـن. ميان محصول خالص اجتماعي

كه راه نتيجه مي  تو شود كه ارزش -حـاليدر. ليد كل را كاهش دهدآهن دست به فعاليتهايي بزند

زيكه اگر راه را. نهاي وارده باشد، چنين فعاليتهايي را نخواهـد كـرداآهن مسئول ايـن موضـوع

.توان با يك مثال عددي نشان دادمي

دو راه و روزانه كه مسئول خسارتهاي ناشي از جرقة موتورها نيست آهني را در نظر بگيريد

به كار انـداختن يـك قطـار در هـر. اندازدميحركتمعين به مسير قطار را در يك  فرض كنيد

. دلار ارايـه كنـد150آهـن، سـاليانه خـدماتي بـه ارزش آورد تا راه روز اين امكان را فراهم مي 

ارائـه دلار250سـازد تـا سـاليانه معـادل آهن را قـادر مـي كار اندختن دو قطار، راه همچنين به

دو50كار انداختن يك قطار در هر سالد هزينة به از اين گذشته فرض كني. مت كند خد و  دلار

-با اين فرض كه شرايط رقابت كامل برقرار باشد، اين هزينـه. دلار در هر سال باشد100قطار
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روشـن. در بهتـرين اسـتفاده بعـدي هاي ساليانه برابر خواهد بود با كاهش ارزش توليد عوامل

كه از ديد راه  به است كـار اما فرض كنيـد كـه بـه. تري دارد قطار منفعت بيش2كار گرفتن آهن

به  و دلار را تخريب مـي60طور متوسط سالانه محصولي معادل انداختن يك قطار در روز كنـد

به از ميان رفـتن محـصولي بـه ارزش به  دلار در سـال120كار انداختن دو قطار در روز، منجر

به. شودمي ميكار انداختن يك در چنين شرايطي . دهدقطار در روز، ارزش توليد كل را افزايش

مياما به .شودكار انداختن قطار دوم باعث كاهش ارزش توليد كل

به راه را قطار دوم  دلار100دهد كه خـدمات اضـافي بـه ارزش سـاليانهميآهن اين امكان

- ناشي از بـه دلار50يعني. دلار است110اما كاهش ارزش توليد در جاهاي ديگر. عرضه كند

و كار گيري عوامل توليد اضافي در راه به دليل تخريب محصولات60آهن بـا توجـه بـه. دلار

به اگر قطار دوم حركت نميكاين ميه كرد، وضع توليد به اين.شودكلي در جامعه بهتر  با توجه

كه راه كه دومين قطار فقط در صورتي حركت نمي .آهـن مـسئول پرداخـت خـسارت بـود كرد

به لحاظ منطقي اين نتيجه حاصل مي بايد مـسئول جبـران خـسارت را آهن شود كه راه بنابراين

.گيري پيگو، چنين استدلالي نهفته استگمان در پشت موضعبي. دانست

امـا. گيري درست است كه اگر دومين قطار حركت نكند، وضع بهتر خواهد شـد اين نتيجه

كه راه اين نتيجه  را.ل پرداخت خسارت باشد غلط استآهن بايد مسئو گيري  بياييد فرض خـود

د كـشاورزي كـه آهن براي جبـران خـسارت، با فرض مسئوليت راه.مهيدربارة مسئوليت تغيير

آهن است اگر محصولش به واسطه جرقه لوكوموتيوها از بين برود، معـادل زمين وي مجاور راه 

و قيمت بازاري محصول از راه  اگر محصولش لطمه نبيند همـان مبلـغ آهن دريافت خواهد كرد

مي  از نمي آورد، لذا براي كشاورز فرقي را از طريق فروش در بازار به دست كند كه محـصولش

آهن مسئول پرداخت خـسارت نباشـد موقعيـت كـشاورز متفـاوت اما اگر راه. بين برود يا نرود 

به كاهش دريافتي كشاورز خواهد. است .شدهرگونه تخريب محصولات منجر

كه احتما  ميزان خسارت آنهـا بـيش از بـازدة خـالص زمـين�لبنابراين، كشاورز زمينهايي را

به وضع پس تغيير رويه از وضع مسئول نبودن راه.�3بخش�است، زير كشت نخواهد برد آهن

به افزايش كشت زمينهاي مجاور راه  شد متقابل آن منجر البته باعث افزايش مقـدار. آهن خواهد

شدتخريب  .محصول، ناشي از جرقه لوكوموتيو، نيز خواهد
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به دنبال تغيير قاعدة مسئوليت، ميزان تخريب. بگذاريد به مثال عددي باز گرديم فرض كنيد

به حركت درآيد، ساليانه محصولي بـه ارزش. محصول دو برابر شود  120اگر روزانه يك قطار

به حركت درآيد دلار از بين مي و اگر دو قطار پيش. دلار خواهد بود240 تخريب ساليانه رود،

كه اگر راه  شـد، بـه دلار مـي60اي معـادلنهاآهن ملزم به پرداخت خسارت سـالي از اين ديديم

به صرفه نبود  را. حركت درآوردن قطار دوم  دلار بگيريم، ضـرر120اگر ميزان خسارت ساليانه

به حركت درآوردن قطار دوم ا دلار بيش60ناشي از مي تر در. شودز قبل اما بياييد قطار اول را

كه قطار اول. نظر بگيريم  و نقلي  دلار اسـت، هزينـه150د كنـه مـي عرضارزش خدمات حمل

كه راه50اندازي قطار راه و مبلغي به عنوان خـسارت بايـد بپـردازد دلار . دلار اسـت120آهن

به صرفه نيست به حركت درآوردن قطار اول هم  توجه بـه ارقـام مثـال، بـه ايـنبا. حال ديگر

آيـا ايـن. آهن مسئول پرداخت باشد كل فعاليتهايش متوقف خواهد شـد اگر راه: رسيمنتيجه مي

كه بهتر است راه نتيجه ميلهمسأاين! آهني در كار نباشد؟ گيري بدان معناست به اين ترتيب - را

كه ببينيم اگر راه ش توان حل كرد و دوباره مشغول به فعاليت آهن از پرداخت خسارت معاف ود

چه خواهد شد  مي2كه روزانه حاليدر�گردد، ارزش محصول كل .�كنند قطار فعاليت

مي فعال شدن راه به ارزش آهن اجازه و نقلي از.ه شودئ دلار ارا250دهد كه خدمات حمل

بهياين گذشته، اين فعاليت به معناي اشتغال عوامل توليد كه با آهن آنها در راه كار گيري است

آهـن بـدين معناسـت كـه فعاليت راه،همچنين. يابد دلار كاهش مي 100توليد در جاهاي ديگر 

مي 120 و شـروع فعاليـت راه دلار محصولات كشاورزي تخريب آهـن كـشت در برخـي شـود

مي  به اين. كندزمينها را متوقف مي با توجه كه اگر اين زمينهـا بـه زيركـشت مـي كه رفـت دانيم

به اينش دلار مي 120ارزش محصول تخريب شده  و با توجه كه چندان محتمـل نيـست كـه د،

 شود، بنابراين معقول است فرض كنيم ارزش محصولات توليدبكل محصول اين زمينها تخري

 دلار باشـد، امـا160فـرض كنيـد كـه ارزش محـصول. اينها باشد شده در اين زمينها، بيش از

كه در جاي ديگر به ها عوامل توليدي را آزاد مي توقف كشت در اين زمين -كـار گرفتـه مـي كند

به شوند، ما فقط مي كه ناشي از كه ارزش كل محصولي گيـري ايـن عوامـل در جـاي كاردانيم

اگر فرض كنيم كه ميزان افـزايش محـصول. دلار كمتر خواهد بود160يابد از ديگر افزايش مي 

به   دلار باشد، در اين صورت منفعت ناشـي از 150در جاي ديگر كار گيري اين عوامل ناشي از

از فعال كردن راه و نقـل� دلار 250آهن عبارت است  دلار100 منهـاي�ارزش خدمات حمـل
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كـاهش� دلار160 منهاي�ارزش محصول تخريب شده� دلار120 منهاي�هزينه عوامل توليد�

ارزش توليـد عوامـل آزاد� دلار150 بـه اضـافة�ارزش توليد محصول به واسطة توقف كاشت 

آن.�شده براي اشتغال در جاي ديگر  راكه فعال كردن راه خلاصه 20آهن ارزش محـصول كـل

.دلار افزايش خواهد دارد

به ارقام بالا در مي آهـن مـسئول جبـران خـسارت نباشـد تـا يابيم كه بهتر است راهبا توجه

به نحو سودآوري فعاليت كند  تغ. بتواند مي با كه بهتـر اسـت يير اعداد توان به وضعيتهايي رسيد

به هدف من، كافي اسـت نـشان دهـم. آهن مسئول جبران خسارت باشد راه از ديـدگاه با توجه

كه در آن خسارتهاي ناشـي از جرقـه لوكوموتيوهـا جبـران نمـي  �مشـود، الـزا اقتصادي وضعي

قب اين.وضعيت نامطلوبي نيست ول است يا خير بـستگي بـه شـرايطكه آيا چنين وضعيتي قابل

مي. خاص دارد  به پس چرا تحليل پيگويي جواب نادرست رسد نظر مي دهد؟ علت آن است كه

كه تحليل وي مربوط بـه  به اين نتيجه توجه نكرده است . متفـاوت اسـت�ملاي كـا لـه مسأپيگو

كه آيا بـه كـارلهمسأ. ست اما نبايد مورد استنتاج قرار گيرداگونه تحليلها درست اين اين نيست

و يا نـصب وسـايل مـانع جرقـه  به حركت درآوردن قطاري سريعتر انداختن يك قطار ديگر يا

كه در آن راهله مسأ؟مطلوب است يا خير  به جبران خسارت اين است كه آيا ترتيباتي آهن ملزم

يبـات اجتمـاعي وقتـي اقتـصادداني ترت. باشد بهتر است يا ترتيباتي كه چنين تعهـدي نـدارد مي

مي  كند روش شايسته اين است كه كل محصول اجتمـاعي حاصـل از ايـن جايگزيني را مقايسه

را. ترتيبات متفاوت را مقايسه كند  مقايسة محصول اجتمـاعي بـا محـصول خـصوصي چيـزي

.كندمشخص نمي

ي شهري را در نظر بگيريـد كـه داراي چراغهـا. توان با يك مثال روشن كرد اين نكته را مي

مي. راهنمايي است و چون چراغ قرمز است مي موتور سواري به چهارراة نزديك از. ايستدشود

ن.شودچ اتومبيلي نزديك نميهيخيابان ديگر ةچدريـگبديـدها اگر موتور سوار چـراغ قرمـز را

مي اي اتفاق نمي حادثه و محصول كل افزايش به مقـصد مـي افتد -يابد چون موتور سوار زودتر

مي. كنداما چرا موتور سوار چنين نمي. رسد �لاصـو. شـد گذشت جريمـه مـي زيرا اگر از چراغ

آيـا حـق داريـم نتيجـه. عبور از خيابان كمتر از محصول اجتماعي آن است محصول خصوصي

مي بگيريم اگر سرپيچي از قوانين جريمه  شد؟ تحليل پيگـو بـه اي نداشت توليد اجتماعي بيشتر

آنهك بهتر از آن داشته باشيم توان دنياييميدهد كه ما نشان مي  مي در اما مـشكل. كنيم زندگي



251مسأله هزينه اجتماعي

���

كه بتواند كاستيهاي بخشي از سيستم را بهبود بخشد بـدون آنكـه در اتخاذ ترتيبات عملي است

. بر بخشهاي ديگر وارد كندتري صدمات جدي

مي نكته دوم اين كه پيگو چگونه استدلال خويش را بسط و ميان موردي كـه پيگ. دهد است

مي عرضشخص خدماتي و در قبال آن مبلغي دريافـت نمـيه  مـوردي كـه شـخصوكنـد كند

ميازي و طرفهاي زيان ديده نهايي را ايجاد ميندكجبران نميرا كند البته توجـه. شود تمايز قائل

كه پرفسور فرانكو فورت بـه مـن خـاطر نـشان كـر همان. ما بر مورد دوم متمركز است  د، گونه

كه پيگو  به عنوان مصاديق مورد اوللهمسأدريافتن اين نكته و يا مثال كلاس درس را  دودكشها

مي�ه خدمت بدون دريافتئارا� پيگو به اين نكته اشاره. تا حدي شگفت انگيز است كند مطرح

كه منابعي را جهت جلوگيري از خروج دود غليظ به مي كه صاحب كارخانه گيـرد كـار مـي كند

ميئتي را ارا خدم كه در قبالشه به. كنددريافت نمي چيزي كند كه پيامد اين استدلال اين است

غالـب. صاحب كارخانه بايد پاداش داد تا تشويق شود از فيلترهـاي جـذب دود اسـتفاده كنـد 

مي  به متأ. كننداقتصاددانان جديد وضع ماليات بر صاحب كارخانه را پيشنهاد مي سفانه رسـد نظر

 توجـه لـه مسأ بـه ايـن جنبـه از برخـورد پيگـو بـا�به استثناي پرفسور فورت�صاددانانكه اقت 

كه اين. اند نكرده ميلهمسأفهم اين نكته و حـل كـرد را به هر يك از دو روش بالا مطرح توان

ماتيم به شناخت . رهنمون سازدلهمسأت دوگانةهيوانست آنها را

زي�پيگو براي مثال مورد دوم زيمي�ان بدون جبران خسارت ديدگانتوليد نهـااگويـد ايـن

كه مالك محلي در بخش مسكوني شهر كارخ زماني ايجاد مي  آننهاشود و بخشجاي در ا بسازد

زيادي از آسايش همسايگان را از بين ببرد، يا مانع نور ساختمان مقابل شود يا با فشرده سـازي

و محل بازي فرزن  ك دان همسايه يك مركز پرجمعيت فضاي بازي و ن ـها را محدود و سـلامت د

زي البته. هاي آن محل را به خطر اندازد كارايي خانواده نهاي جبـراناپيگو حق دارد اين موارد را

به خطـا مـي نشده بنامد اما وقتي او اين فعاليتها را ضد اجتماعي تلقي مي   ايـن اعمـال.رودكند

اس. اجتماعي باشد يا نباشد ممكن است ضد ت ضرر ناشي از اين اعمال را در مقابل منافع لازم

كه عملي را به كسي تحميـل كنـيمچ چيزي ضد اجتماعي هي. آنها ارزيابي كنيم تر از اين نيست

.كه باعث زيان ديدن او شود

1597در سـال. مثال پيگو در مورد آسيبهاي جبران نشده مثال خرگوشهاي متجـاوز اسـت

 دعـوا كـرد مبنـي بـر اينكـه همـسايه بـا درسـت كـردن اش طـرح دار عليه همـسايه يك زمين
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 هـاي وي آسـيب رسـانده بـه ذرتوسوراخهايي به شكل لانة خرگوش باعث ازدياد آنها شده

كه لانه خرگوش درست مـي.ستا كه كسي كنـد، مـالكيتي البته شكايت وي پذيرفته نشد چرا

و هـر كـس مـي دست نمـي نسبت به خرگوشها به  مثـال. را شـكار كنـد توانـد خرگوشـها آورد

در ايـن.رداد وضع حقوقي موجود در زمان نگارش كتاب اقتصاد رفـاه نشان از خرگوش پيگو 

مي،مورد كه پيگو توصيف به وضعي و دليل فقـدان دخالـت دولـت بـه كند وجـود آمـده اسـت

مي.حاصل وجود گرايشهاي طبيعي است :دارداما پرفسور ويليامز اظهار

شد اين ايد يك بار ديگر وه استه قديمي مطرح البتـه. دارانزمـيننه كه جانوران مقصرند

اي خانـهAاگـر شـخص. بخش نيـست وارد كردن اين اصل در قانون جديد مزاحمت رضايت 

كه جريان آب حاصل از باران از روي آن به زمين فرد  بريزد شـخصBبسازد يا درختي بكارد

Aحال اگر فرد. در قبال عمل خود مسئول است Aا وارد زمين او شـونده اجازه دهد خرگوش

و شخصBطوري كه بتوانند از آن طريق وارد زمين فرد به A شوند اين عمل خرگوشها است

!در قبال آن مسئوليتي ندارد؟

كه خرگوش نگه مي به تنهايي مسئول نيست فردي كه محصولاتش آسيب،دارد  بلكه فردي

به همان اندازه مسئول است .ديده نيز

كه هزينه اي اسـت كـه تنظـيم مجـدد حقـوق را هاي معامله در بازار بـه گونـه با اين فرض

مي  مي ناممكن كه ما از شرايط ويژه سازد - اطلاع نداشته باشـيم نمـيلهمسأتوان گفت تا زماني

كه خرگوشها را نگه مي دارد در قبـال خـسارت، خـوب توانيم بگوييم كه مسئول دانستن كسي

.نظر اقتصادي ثابت گرفتن مسئوليت براي يك طرف نامطلوب استاز.است يا بد

و كند وقتي رابطه دو زمين پيگو اضافه مي جر است پرداختهاي جبرانـي مستأدار رابطه مالك

مي  كه در آن عقد ةچ قـراردادي�ظاهر. گيردبراي تعديل اجارة زمين صورت  پيگو بين موردي

آن�نوع دوم�ممكن نيست  تمايز قائـل�نوع اول�بخش نيست قرارداد رضايتو موردي كه در

و خصوصي. شود مي همچـون(او معتقد است اختلاف نوع دوم بين محصول خالص اجتماعي

 زيـرا؛تواند با اصلاح قرارداد بين طرفين كـاهش يابـد نمي)جريمستأاختلاف ناشي از قوانين 

بهئاين اختلاف ناشي از خدمات ارا و نـه بـه طـرفين افـراد مـيه شده يا آسيبهاي وارده باشـد

.قرارداد
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دكه در برخي موارد عقد قرارداد ممكن نمي اما علت اين  همـان علتـي اسـت كـه�قيقشـود

يعني به اين علت كه تصحيح وضع موجود. بخش نباشد شود برخي قراردادها رضايت باعث مي

انستم دريابم كـه پيگـو از در كل من نتو. در واقع اين دو مورد يكي هستند.بسيار پرهزينه است 

چه نتايج عامي در مورد سياست   در واقـع، مـسائل.گذاري اقتصادي استنتاج كنيم ما انتظار دارد

و بحـث در به آنها اشاره شد بـسيار مغـشوش اسـت بررسي شده توسط پيگو كه در اين مقاله

به  مي مورد ديدگاههاي او مشكلات زيادي را در تفسير نتايج آن توان در نتيجه، نمي.آورد وجود

چه بوده است  با وجود اينكه پيگو يـك اقتـصاددان برجـسته. مطمئن شد كه منظور اصلي پيگو

كه منشأ ابهام مباحث او آن است كه پيگو در مـورد ديـدگاههاي فكـري خـود  است بايد گفت

. كاملاً به تأمل نپرداخته است

 تغيير نگرش-8

ان در دستيابي به نتايجي درست، هنگام پـرداختن بـه من بر اين باورم كه شكست اقتصاددان

به مسأ  اين شكستها،أمنش. شودسادگي در چند خطاي كوچك تحليل خلاصه نمي لة آثار زيانبار،

به مسائل اقتصاد رفاه، وجـود دارد لازم اسـت. اشكالات اساسي است كه در نگرش كنوني آنها

.اين نگرشها دگرگون شود

و محصول خصوصي بنا شـده تحليلهايي كه بر پاية ، اسـت اختلاف ميان محصول اجتماعي

به كاستيها كه اين بـاور القـا.ستاي معين در سيستميمعطوف در اين تحليلها سعي برآن است

كه اين كاستيها را بزدايد، لزو  كه هر سياستي بدين ترتيـب توجـه. اقدامي مطلوب است�مشود

مي مي افراد از تغييرات درست در سيستم منحرف  و به تغييراتي معطوف شـود كـه ممكـن شود

زي  درااست در بخـشهاي پيـشين ايـن مقالـه،. بـر داشـته باشـد نهايي بيش از كاسـتيهاي اوليـه

. نيـست لـه مسأ تنهـا راه برخـورد بـا راه ايـن،امـا. اي زيادي از ايـن دسـت را ديـديمه نمونه

كه مسائل مربوط به بنگاه اقتصادي را مطا مياقتصادداناني كننـد، از روي عـادت از رويكـرد لعه

مي�عدم النفع�هزينه فرصت  و دريافتيهاي حاصل از يك تركيب معـين از عوامـل استفاده كنند

مي  ميبه. كنندتوليد را با دريافتيهاي حاصل از يك فعاليت اقتصادي جايگزين مقايسه رسـد نظر

به  و گذاري اقتصاديلة سياست مسأكه بايد هنگام پرداختن نيز از رويكردي مشابه استفاده شود
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 در ايـن. با يكـديگر مقايـسه شـود1محصول كل توليد شده توسط ترتيبات اجتماعي جايگزين

مقاله نيز همانند تحليل علم اقتصاد در حوزة بنگاه، سطح تحليل به مقايسة ارزش بازاري توليـد

كه انتخـاب از ميـان. محدود شده است   ترتيبـات مختلـف اجتمـاعي اما البته مطلوب اين است

ثيـر كـل ايـنتأهمچنـين. تر از اين انجام گيـرد براي حل مسائل اقتصادي، در سطحي گسترده

كه فرانك نايت همان. تمامي وجوه زندگي محاسبه شود ترتيبات بر  ميتأ اغلب2گونه كنـد، كيد

و زيبايي�يتمسائل اقتصاد رفاه نها .ميخته شود درآ3شناسي بايد با مطالعة علم اخلاق

كه تحليل اين دومين جنبة مربوط به شيوة برخورد با مسائل مورد بحث اين مقاله اين است

فرِ�پاية مقايسة وضعيت آزادي اقتصادي مسائل بر  آل يا نوعي دنيـاي ايـده�4بگذار بگذرد=لسِِه

به انديـشه. انجام گرفت ت هي ـشـود، چـرا كـه ما هـاي سـست منجـر مـي اين رويكرد سرانجام

كه با يكديگر مقايسه مـي آيـا در وضـعيت آزادي. شـوند، هرگـز روشـن نيـست جايگزينهايي

فرِ�اقتصادي  و اگر جوات مثبت است، اينها�لسِِه  يك نظام پولي قانوني يا سياسي وجود دارد؟

ميچه نظامهايي هستند؟ پاسخ اين پرسشها در هاله و هر كس  هـربهتوانداي از ابهام قرار دارد

د.دبرسهي دلخوا نتيجه م كـه يـك دنيـايهيدر واقع، تحليل چندان زيادي لازم نيست تا نشان

مگـر آنكـه تعـاريف نـاظر بـر وضـع. بگذار بگذرد استآل، بهتر از وضع آزادي اقتصاديِ ايده

و دنياي ايده  اما كـل ايـن بحـث تناسـب چنـداني بـا پرسـشهاي. آل يكسان باشد بگذار بگذرد

به سياستگذاري  كه به عنوان دنياي ايدهزي؛ كه در پيشِ روي ما است، ندارد مربوط -را هر آنچه

دانيم كه چگونه از وضع كنوني بـه آن آل در ذهنمان داشته باشيم، باز روشن است كه هنوز نمي

ميبه. برسيمآل دنياي ايده  كه تحليلهاي خود را با تقريب نظر كه رويكرد مناسبتر آن است رسد

و نزديك شدن  كه در زدن و به وضعي يتر تغييـرات سياسـاثـآواقع وجود دارد، شـروع كنـيم

و شده پيشنهاد كه آيا در كل، وضـع جديـد بهتـر از وضـع اوليـه مشخص كنيم را بررسي كنيم

با اين روش، نتايج سياستگذاري ما تـا حـدودي بـا وضـع واقعـي تناسـب خواهـد. است يا نه

.داشت

1 - Alternative social arrangement 
2 - Frank H. Knight 
3 - Aesthetics 
4 - Laissez Faire 
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و ارا يكئعلت نهايي شكست در بسط به برداشتة  نظرية مناسب براي تحليل آثار زيانبار،

آنبه�لبغا. گرددنادرست، از مفهوم عوامل توليد باز مي  ـجاي سته كه عامل توليـد يـك حـق دان

كه هر عامل توليد  و چنين پنداشته شود ،ي اسـت معين�فيزيكي� فعاليتهاي دادن حق انجام شود

مي�لمعمو كه عامل توليد يك وجو تصور د فيزيكي اسـت كـه از سـوي كارفرمـاي بنگـاه شود

مي اقتصادي به و�شود كار گرفته تـُن كـود  در گفتگوهايمـان.�...مثل يك جريب زمـين، يـك

ميهيگا و از آن به عنوان عامـل توليـد از افرادي سخن به ميان كه صاحب زمين هستند آوريم

مي  در. كننداستفاده اي از ت، حـق اجـراي مجموعـه واقع در تملك صاحب زمـين اسـ اما آنچه

او. حقوق صاحب زمين نامحدود نيست. فعاليتهاي معين است  تواند زميـنش چگاه نميهيحتي

و به جاي ديگري منتقل كند  كه هست بركنََد مي. را از جايي توانـد برخـي گرچه صاحب زمين

�مثل.د همگان اعمال كند تواند در مور از افراد را از استفاده از زمين منع كند، اما اين منع را نمي 

از اين گذشته ممكن است. ممكن است برخي افراد حق داشته باشند از عرض زمين عبور كنند

و يا بتوانند محصول خاصـي  افراد مجاز به احداث اعياني خاصي در اين زمين باشند يا نباشند،

آ  ايـن.ه كنند يا نكننـد ياري استفادبرا در آن پرورش دهند يا ندهند، يا از نوع خاصي از سيستم

ع. محصول قوانين دولتي نيستند�فشرايط صر  به همين اندازه در مورد قوانين في نيـزراين نكته

نظـامي كـه حقـوق افـراد در آن. واقع اين نكته در هر سيستمي درست اسـتدر. صادق است

كه ةچ حقي در آن قابل احقاق نيست .نامحدود باشد، نظامي است

به عنوان اگر عوامل توليد مي» حقوق« را توانيم اين نكتـه را دريـابيم در نظر بگيريم، آسانتر

كه  و� مخرب دارد آثاركه حق انجام كاري  نيز خـود�...همچون ايجاد دود، توليد سروصدا، بو

مي درست همان. يك عامل توليد است اي استفاده كنـيم اي زمين به گونه توانيم از قطعه گونه كه

آنكه مانع عبور   شخص ديگري از عرض آن شويم يا مانع توقف اتومبيل يا بناي ساختماني در

و آرامش يا يك منظرة خوش يا هواي تميز محروم كنيم شويم، مي . توانيم اشخاص را از سكون

 همـواره معـادل زيـاني اسـت كـه در جـاي�استفاده از يك عامل توليد�هزينة اعمال يك حق

ح مي ديگري در نتيجة اعمال اين حق�شودق تحميل يعني نداشتن حق عبور از عرض زمين يا

و يا حق لذت بردن از يك منظره  و يـا توقف اتومبيل يا حق احداث ساختمان ، آرامش، سكون،

كه فقط اعمالي اجـرا شـود.�حق تنفس هوايي سالم كه براي ما مطلوب اين است روشن است

مي اما وقت. كه منفعت آنها بيش از زيانشان باشد  را ترتيبات مختلـف اجتمـاعي يكي از خواةمي
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كه تصميمات فردي در چارچوب آنها گرفته مي شود نبايد فراموش كنـيم كـه هـر انتخاب كنيم

به اصلاح برخي تصميمها منجر مي  كه شود، ممكن است خيلي راحـت تغييري در نظام موجود

هاي مربوط بـه كـاركرد ترتيبـاتهاز اين گذشته، بايد هزين. به بدتر شدن وضع ديگران بينجامد 

.�خواه كاركرد يك بازار باشد يا كاركرد يك سازمان دولتـي�مختلف اجتماعي را محاسبه كنيم 

به سوي يـك نظـام جديـد را محاسـبه كنـيم بايد هزينه،همچنين هنگـام. هاي ناشي از حركت

و انتخاب  اسـت آثـار كلـي را مـورد ميان آنها، لازم از انديشه دربارة ترتيبات مختلف اجتماعي

د كه من طرفدار آن هستم.مهينظر قرار .فراتر از اينها، اين همان تغيير نگرشي است


